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   Separation and connection, as one of the fundamental and 

important topics of rhetorical knowledge has for a long time been 

discussed by linguists and Qurʾānic exegetes. This significance 

arises from the fact that separation and connection act as a string of 

rosary that binds the text's semantic beads together, keeping them 

from splitting and dispersing, and strengthening the basis for the 

text's coherence and continuity. Research in this field provides 

readers with a thorough view on the text and author's space and 

semantic horizons. Mohammad Shamsh al-Din al-Fanari is among 

the Qurʾānic exegetes who have discussed separation and 

connection. He holds that some rules should be treated as 

exceptions in this regard. Additionally, in contrast to rhetorical 

researchers, he considers separation and connection definite only at 

sentence level. The current article concerns examining ad analyzing 

separation and connection in Surah Ibrahim from the perspective of 

Al-Fanari. The results indicate that the rhetoric of separation and 

connection is based on two principles from Al-Fanari's point of 

view: firstly, the common meaning between the two sentences and 

secondly, compatibility and harmony of the two sentences in terms 

of being indicative or imperative. Furthermore, it is important to 

pay attention to the whole structure of the text and context, which 

means that if the sentences, without being connected to each other 

using coordinators, are coherent and united with each other as 

regards the semantic context.  
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 چکیده  واژگان کلیدی

سررررروره   ،قرررر ن

 ،بلاغرر   ،ابراهیم

 ،فصررررل و وصررررل

 الفناری

شناسان و مفسران شود که از دیرباز زبانکلیدی دانش بلاغی قلمداد میفصل و وصل یکی از مباحث بنیادین و     

ی شود که موضوع فصل و وصل چون رشتهقر نی بدان پرداختند. اهمی  و ارزش این امر هم از  نجایی ناشی می

جلوگیری   نها های معنایی متن را در کنار هم قرار داده و از گسیختگی و پراکندگیماند که دانهتسبیحی را می

بخشد. کنکاش و پژوهش در این ی انسجام و پیوستگی متن را قوام و استحکام میکند و بدین شیوه شالودهمی

و ماتن  های معنایی متنکند که وی نگاهی جامع و کامل به فضا و افقزمینه این امکان را برای خواننده فراهم می

ی فصل و وصل اظهار مله مفسران قر نی اس  که در بارهاز جنیز الدین الفناری  ن داشته باشد. محمد شمش

این  ،نظر کرده اس . ایشان در این حوزه برخی از قواعد و اصول را مورد نقد و ارزیابی قرارداده و بر خلاف جمهور

ین الفناری بر خلاف دانشمندان نهمچ .موارد را اصل و قاعده ندانسته، بلکه به عنوان استثناء پذیرفته اس 

با روش توصیفی ر  گانرو، نگارند داند. در جستار پیشیغی، موضوع فصل و وصل را تنها در جمله محرز مبلا

نتایج بحث  .نداناری مورد بحث و بررسی قرار دادهتحلیلی موضوع فصل و وصل را در سوره ابراهیم از منظر الف

نخس  جامع مشترک  اصل اس : مبتنی بر دو بلاغ  فصل و وصل از دیدگاه الفناریحاکی از  ن اس  که 

کل ساختار متن و  . نیز توجه بهمعنایی میان دو جمله و دوم سازگاری و هماهنگی در خبری یا طلبی بودن  ن دو

شوند، از نظر باف  معنایی با یکدیگر ینکه با حرف عطف به یکدیگر متصل بدین معنا که جملات بدون ا ، باف 

 انسجام و اتحاد دارند.

13/02/1403: دریاف  تاریخ  

32/40/1403: پذیرش تاریخ  

 پژوهشی علمی مقاله

 مقدمه.1

م تلقی می
ّ
ی شود و همهاهمی  و عظم  جایگاه فصل و وصل در میان دانشمندان علم بلاغ  امری بدیهی و مسل

بلاغ  را در گرو اند. برخی فهمیدن و عمیق به موضوع فصل و وصل پرداخته صاحب نظران در این علم به صورت دقیق

ترین بخش بلاغ  ترین، دشوارترین و رمز لود( و برخی  ن را پیچیده217: 1971اند.)التفتازانی، شناخ  این امر دانسته
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( از این دیدگاهِ عبدالقاهر 247: 1976اند.)الجرجانی، ای برای بلاغ  تلقی کردهو فهم  ن را مقدمه قلمداد کرده

ای به فصل و وصل وابسته اس . البته این نکته را استواری و پیوستگی یک متن تا چه اندازهجرجانی ناگفته پیداس  که 

زیرا ساختار زبانی،  ؛های دیگر داردظهور و بروز بیشتری نسب  به زبان باید یاد ور شویم که بحث مورد نظر در زبان عربی

گران  ن در بیان و ابراز عواطف و احساسات خود و ای اس  که نویسندگان یا گویشتعابیر و اسلوب زبان عربی به گونه

: 1986شوند.)عبید دراز، انتقال معنا و مفاهیم مورد نظر خویش با هیچ محدودی  زبانی و تنگناهای بیانی مواجهه نمی

11 ) 

ر این زبان های معانی و بیانی به کار رفته دی منطقی را در بر دارد که ظراف چنین نگرشی به زبان عربی، این نتیجه

های زبانی گسترده و شود که دلال  معنایی گزارههمواره از قابلی  شرح و بسط برخوردار بوده و این امر نیز موجب می

از این روی بی جه  نیس  که متون ماندگاری چون  ؛بیشتری پیدا کند یتر شوند و سطوح معنایی نیز عمق و غنافراخ

ار اس  که هیچ گاه نمی توان ادعا کرد که محتوایش به پایان رسیده اس  یا شناخ  از چنان طراوت و غنایی برخورد ،قر ن

رسد که ماتن ( اهمی  این موضوع  نگاه به غای  و نهای  خود می39 :1389ایم.)ابو زید،  ن پیدا کردهکاملی نسب  به 

ق این اصل به قیاس اولوی  متن های بیانی داشته باشد. طبهای زبانی و ظراف متن شناخ  کامل و جامعی از شیوه

قر نی به بهترین صورت ممکن از این ویژگی برخوردار اس ؛ زیرا قر ن به عنوان یک متن زبانی با متون بشر، یک تفاوت 

ها فرستاده شده اس . این سخن بدان بنیادینی دارد و  ن این اس  که کتاب مزبور از سوی خداوند عالم مطلق به انسان

هیم و معانی این کتاب، مرزهای جغرافیایی و تاریخی را درهم نوردیده و خوانشی همیشگی و فرا زمانی و معناس  که مفا

دارد تا ای زبان صورت پذیرفته اس ، ما را بر  ن میفرا مکانی به خود گرفته اس . این ویژگی معجزه  سا که با نظام نشانه

حکم  نیس ، بلکه معنادار و هدفمند جه  و بینی این کتاب بیهای زبانخس  یقین کنیم که هر گونه تغییر در نشانه

 (11: 1998اس . )السامرائی،

در پژوهش حاضر موضوع فصل و وصل را در متن قر نی مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم و از  نجایی که   از این رو

رود و ر و معانی قر ن به شمار میشمس الدین فناری صاحب تفسیر عین الاعیان یکی از شخصی  های ممتاز علوم تفسی

لذا بحث فصل و وصل را از دیدگاه ایشان در سوره ابراهیم  ؛اس  نظر بوده و اظهار نظر کرده در زمینه فصل و وصل صاحب

 شایان ذکر اس  که در ترجمه  یات قر ن از ترجمه مجتبوی استفاده شده اس . مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم.

 هش:های پژو. پرسش2

 . دیدگاه الفناری در مورد فصل و وصل چیس ؟1

 . چه تفاوت بنیادینی میان دیدگاه الفناری و جمهور دانشمندان بلاغی در مورد فصل و وصل وجود دارد؟2

 ی پژوهش: . پیشینه3

س . هایی که در مورد الفناری انجام شده بیشتر در مورد روش تفسیری و شخصی  ایشان پرداخته اپژوهش و بررسی

از محمد رضا غفوریان یاد کرد که نویسنده « بررسی دیدگاه ابن فناری در باب ادله نظری»توان مقالهبه عنوان مثال می

بحث قیاس منطقی و ادله نظری را در کشف و رسیدن حقیق  مورد بررسی قرار داده و جایگاه این امر را در ادبیات عرفانی 

از مریم مهدی « واکاوی معجزه، اعجاز قر ن و وجوه  ن از دیدگاه فناری»یا مقاله و دیدگاه ابن فناری بررسی کرده اس . 

کنند که از پناه و هادی نصیری که نویسندگان در  ن معجزه را در اندیشه فناری مورد بحث و کنکاش قرار داده و بیان می
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وم از باب صَرفه اس . البته  قای نگاه فناری اعجاز قر ن نخس  در نظم مخصوص  ن از حیث فصاح  و بلاغ  اس  و د

اند که عنوان مقاله غلامرضا شانقی و ابوالفضل سجادی دیدگاه بلاغی الفناری و مقایسه  ن با دیدگاه سیالکوتی پرداخته

« مقارنة بعض  راء الفناری بآراء السیالکوتی فی حاشیتیهما علی المطول)إلی نهایة باب أحوال المسند إلیه( »این اس :

 انددگان در این باره به اختلاف نظرهای موجود میان فناری و سیالکوتی در باب دانش معانی اشاره کردهنویسن

 . چارچوب پژوهش:4

برای رسیدن به هدف مورد نظر در این جستار ، نخس  نگاهی گذرا به شخصی  الفناری خواهیم داش  سپس مبحث 

دنبال خواهد شد و در فرجام پژوهش سوره مبارکه ابراهیم از نظر نظران بلاغی و الفناری فصل و وصل از نگاه صاحب

 مقوله فصل و وصل با تکیه بر دیدگاه الفناری مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرف .

 . الفناری و شخصی  علمی او:5

فناری محمد بن حمزه بن محمد بن محمد، رومی حنفی، ملقّب به شمس الدین، معرروف به فناری و ابن الفناری و 

علامه فناری، از دانشمندان بزرگ عصر عثمانی در قرن نهم هجري اس . ایشان در معانی، بیان، قرائات، هیئ  و تمامی 

هر.ق در سن  834هر.ق چشم به جهان گشود و در سال  751 علوم رایج و متداول یگانه عصر خود بود. وي در ماه صفر

شمس الدین فناری در اطّلاع و احاطه به تمامی علوم عقلیه و نقلیره و عربری در عصرر خود بی  سالگی فوت کرد. 84

هر.ق( و دیگر  824- 816هر.ق( و چلبری سرلطان محمرد خان ) 804- 791نظیر بود و در نزد سلطان بایزید خان )

برد. به طین وق  بسیار محترم و غالبا در امور دولتی نیز محل استشاره بوده و در امورات شرعیه اهتمام تمام بکار میسلا

 .(17تا: قولی او نخستین کسی اس  که در  ن زمان به مرتبه شیخ الاسلامی نایل گردیده اس . )طاش کبري زاده، بی

اي رساند که حتی کسانی اسر . وي علرم عرفران نظرري را بره درجهشهرت علمی ابن فناري در زمینه عرفران نظرري 

که واجد شهود عرفانی نیستند نیز بتوانند در مورد مبرانی  ن تحقیق کرده و  ثار علمی به هم زنند. از بررسی  ثار وي بر 

 .)50: 1392 ید که بره ظراهر، او داراي مکاشفه و شهود عرفانی نبوده اس . )یزدان پناه، می

فناري  ثار گوناگونی دارد که برخی از  نهرا عبارتنرد از "فصرول البردائع فری أصرول الشرائع" در زمینه اصول فقه"، 

"عویصات الافکار فی اختبرار اولری الابصرار" در زمینه فنون عقلیه،" الفوائد الفناریۀ" در باره منطق،"مصرباح الانرس برین 

 ." عین الأعیان فی تفسیر القر ن" تاح الغیب الجمع و الوجود" والمعقرول و المشهود فی شرح مف

 فصل و وصل از دیدگاه بلاغی  .6

ترین ابواب دانش معانی قلمداد کرده و حتی شایان ذکر اس  که دانشمندان علوم بلاغی باب فصل و وصل را از مهم

چه خفاجي نویسنده کتراب سرالفصاحه از زبان اند. چنانشناخ  علم معانی و بلاغ  را در گرو شناخ  این بحث دانسته

بره ابروعلي فارسري گفتره شرد: "بلاغر  چیسر ؟" جرواب داد: "شرناختن فصرل کرلام »نویسرد: ابروهلال عسرکري مري

پردازي که به اهمی  فصل از وصل توجه شاعر و سخن نیز عسرکري در کتراب خرود الصناعتین  ورده:«. از وصرل  ن"

رسد و نیز  نانکه به کند، هرگز توفیق جاودانگي در  ثار و اشعارش فراهم نميبه مروارد و مواقع  ن التفات نمي ندارد و

کنند به طروري کره نگرند، بره  وردن سخناني سس  و مسخره  میز مبادرت ميمواضع وصل و عطف کلام به امعان نمي

راید، هرگرز طرفري از معنرا و مفهوم مراد نیز برنخواهد بس . )رضانژاد طبرع و ذوق سلیم اگر در مقام تلقي  ن به ریشخند نگ
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:1367 -431 432). 

دانشمندان علوم بلاغی در مقام شرح . توضیح باب فصل و وصل  ن را به طور کلی به پنج مورد تقسیم کردند که 

 عبارتند از:

ویی جمله دومی تأکید یا بدل یا عطف بیان برای الف( میان دو جمله وحدت و انسجام تامّ برقرار باشد به طوری که گ

 .(148: 1971شود.)التفتازانی، می جمله نخس  باشد که از  ن کمال اتصال یاد

 گویند.شود که به  ن شبه کمال اتصال میب( جمله دوم در پاسخ به پرسشی بیان شود که از جمله نخس  برداش  می

خبری یا انشایی بودن وجود نداشته باشد. یعنی یکی چه از لحاظ ج( میان دو جمله وحدت و هماهنگی از لحاظ 

لفظی و چه از لحاظ معنوی، یکی خبری و دیگری انشایی باشد یا در خبری یا انشایی بودن با یکدیگر اتّحاد داشته باشند 

ال انقطاع گفته ولی بین  نها از نظر معنوی هیچ جامع و پیوندی وجود نداشته باشد. به این حال  در علم بلاغ  کم

 شود. می

د( قرار گرفتن یک جمله میان جمله اول و دوم. بدین معنا که میان دو جمله جامع معنایی برای عطف وجود داشته 

کند که باشد و هر دو از نظر خبری و انشایی یکسان باشند ولی  وردن حرف عطف در ذهن خواننده این باور را ایجاد می

ای که میان جمله اول و دوم قرار گرفته، عطف شده اس  که در این حال  معنا و مقصود کلام انگار جمله دوم به جمله

 شود.شود. در دانش بلاغی به این حال  شبه کمال انقطاع گفته میعوض می

ه( عطف دو جمله به یکدیگر باعث نقض غرض و اشتباه در معنا و مفهوم کلام گردد. حالتی که در دانش بلاغی از  ن 

 شود.ط بین کمالین یاد میتوس

 برای وصل دو جمله هم دانشمندان بلاغی دو حال  را بیان نمودند:

 ر خبری و انشایی میان دو جمله وحدت و انسجام برقرار باشد.ظالف( از ن

 ب( عطف نشدن دو جمله موجب فهم نادرس  در معنای کلام و مقصود گوینده باشد. 

 . فصل و وصل از دیدگاه الفناری7

دارد: اصولا فصل در جایی واجب اس  که میان دو جمله یکپارچگی و انسجام کامل فناری نیز در این زمینه بیان میال

برقرار باشد یا بین  ن دو هیچ پیوند و اشتراکی وجود نداشته باشد. همچنین اصولا زمانی وصل بین دو جمله واجب اس  

)چلپی ،  همان جامع مشترک میان دو جمله هس  «توسط»ایشان از که میان  نها "التّوسط" وجود داشته باشد. منظور 

کمال انقطاع در علم  شود که مقصود وی از وجوب فصل همان تعبیربا دق  در دیدگاه ایشان روشن می  .(437ق :  953

هم قائل  شد. البته ایشان در ادامه برای هر دو اصل استثناءبلاغ  هس  و وجوب وصل نیز همان شبه کمال اتصال می

افتد. استثنائی که شود که حتی این موارد استثنایی وجه غالب ندارد بلکه نادر و بسیار کم اتفاق میشده و یاد ور می

 همان( :یا توسط بین کمالین اس .)الفناریکند همان شبه کمال انقطاع ایشان در این زمینه بیان می

قاعده و یک نکته را  شود که ایشان در باب فصل و وصلشن میهای الفناری در باب وصل و فصل روبا دق  در نوشته

که موجب وجوب وصل بین دو جمله  اس همان کمال اتصال و  ن  اصل دانسته و بقیه موارد را استثناء قلمداد کرده اس 

وصل و  به بیانی دیگر الفناری سبب. شود دو جمله به یکدیگر وصل نشوندشود نیز کمال انقطاع اس  که باعث میمی

مانند: ماشین را از تعمیرگاه گرفتم و وسایل را با  ن به کند پیوند جملات را در همان اشتراک و پیوند لفظی خلاصه می
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 کند:و سبب فصل را در دو مورد منحصر می منزل پدرم بردم.

 چرا بمانم؟مانم اصلا ای در اینجا نمی. اختلاف در خبری و انشایی بودن دو جمله مانند من دیگر لحظه1

. پیوند تام معنوی میان دو جمله یا میان جملات مانند من امروز کتاب تاریخ خود را در دانشگاه جا گذاشتم. سریع 2

 با ماشین دربس  به دانشگاه رفتم. وقتی به رسیدم شتابان به کتابخانه دانشگاه رفتم.

  ی ابراهیم بررسی بلاغی موارد فصل سوره. 1 .7

مْ 1
َ
ل
َ
 . " أ

َّ
مُهُمْ إِلا

َ
 یَعْل

َ
ذِینَ مِن بَعْدِهِمْ لا

َّ
مُودَ وَال

َ
وْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَث

َ
مْ ق

ُ
بْلِک

َ
ذِینَ مِن ق

َّ
 ال

ْ
مْ نَبَؤُا

ُ
تِک

ْ
نَِ  یَأ بَیِّ

ْ
هُم بِال

ُ
هُ  جَاءَتْهُمْ رُسُل

َّ
 الل

 
ْ
رْسِل

ُ
ا کَفَرْنَا بِمَا أ  إِنَّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
وَاهِهِمْ وَق

ْ
ف

َ
یْدِیَهُمْ فیِ أ

َ
 أ

ْ
وا رَدُّ

َ
كٍ ف

َ
فِی ش

َ
ا ل یْهِ مُرِیب. تُم بِهِ وَإِنَّ

َ
ا تَدْعُونَنَا إِل مَّ  یا خبر کسانی که پیش از  مِّ

شما بودند، قوم نوح و عاد و ثمود، و کسانی که پس از  نها  مدند، که جز خدا کسی از  نان  گاهی ]کامل[ ندارد، به شما 

پس دستهاشان را در دهنهاشان بازگرداندند و گفتند: ما به  ؟ پیامبرانشان با دلایل روشن بدیشان  مدند،نرسیده اس 

 "(9) خوانید سخ  به شك اندریماید کافریم، و ما دربارۀ  نچه ما را به  ن می نچه بدان فرستاده شده

میان مفسران قر ن در باره عطف نشدن این  یه اختلاف نظر وجود دارد. برخی این  یه را مقول قول حضرت موسی 

:: 1420( و برخی  ن را مقول قول پیامبر اکرم)ص( تلقی کردند.)ابن عاشور، 12/23: 1390اند)طباطبایی،دانسته

( اگر از دیدگاه بلاغی فصل و وصل 19/68: 1420اند.)فخر رازی، ( و برخی دیگر هر دو نظر را درس  دانسته12/227

بق قاعده و همچنین از نظر الفناری فصل بین دو جمله تر اس ؛ زیرا طبه موضوع نگاه کنیم، دیدگاه دوم به قاعده نزدیک

گیرد که میان  نها کمال انقطاع برقرار باشد. اگر این سخن را فرمایش رسول خدا خطاب به خداناباوران زمانی صورت می

 توان گف  که کمال انقطاع بین دو  یه برقرار هس .مکه قلمداد کنیم،  نگاه می

وم با فضا و باف  متن سازگاری و هماهنگی بیشتری نسب  به دیدگاه نخس  دارد؛ چرا از نظر معنایی هم دیدگاه د 

ی گیرند. همان کسانی که بیشترین افراد را در دورهی مورد بحث کافران با شدّت و حدّت مورد تهدید قرار میکه در  یه

ما هیچ پیامبری را نفرستادیم  لب کهی چهارم با بیان این مطشدند. سپس در  یه غازین دعوت رسول گرامی شامل می

های پیشین ذکر کافران در أمّ کار شود و در  یات پسین شواهدی از فرجام حج  بر  نها تمام میمگر به زبان قومش 

شوند که منشأ و اساس  ن  کارهایی اس  که در دنیا ای میشود که چگونه در این جهان و  خرت گرفتار بلا شکنجهمی

 .ودند انجام داده ب

ذِینَ یَ 2
َّ
دِیدٍ* ال

َ
ابٍ ش

َ
افِرِینَ مِنْ عَذ

َ
ک

ْ
ل

ِّ
 ل

ٌ
رْضِ وَوَیْل

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فیِ الأ هُ مَا فیِ السَّ

َ
ذِی ل

َّ
هِ ال

َّ
نْیَا عَلیَ . "الل حَیَوةَ الدُّ

ْ
ونَ ال سْتَحِبُّ

ئكَ فیِ ضَ 
َ
وْل

ُ
هِ وَیَبْغُونهَا عِوَجًا أ

َّ
ونَ عَن سَبِیلِ الل خِرَةِ وَیَصُدُّ

َ
لِ بَعِیدٍ.الا

َ
 ن خدایی که او راس   نچه در  سمانها و  نچه در  لا

گزینند، و ]مردم را[ از راه خدا  نان که زندگی این جهان را بر ن جهان برمی*زمین اس ، و وای بر کافران از عذابی سخ 

 ( 3ر2خواهند.)باز میدارند و  ن را کج می

ونَ"  به "ی بالا عطف نشدن عبارت مورد بحث ما در دو  یه ذِینَ یَسْتَحِبُّ
َّ
 و "ال

ٌ
افِرِین" اس .  وَیْل

َ
ک

ْ
ل

ِّ
سبب عطف نشدن ل

تواند از باب شبه کمال اتصال باشد یعنی پاسخِ پرسش بر مده از مفهوم  یه پیشین؛ یعنی چه کسانی مستحق این هم می

 مجازات هستند؟

ی دومی را بدل از الکافرون در نظر اد کرده و  یهالبته  لوسی در تفسیر خود این مورد را از باب کمال اتصال قلمد  
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ی مربوطه بیان کرده اس : ( فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیب چند وچوه بر  یه1415: 7.174گرفته اس .) لوسی، 

ذین... صف  برای الکافرین هس  که در این حال  سبب فصل کمال اتصال می
ّ
باشد. دوم، الذین... مبتدأ و نخس ، ال

باشد. سوم، الذین مفعول به برای فعل محذوف بوده و  ن أولئک اس . باز در این حال  سبب فصل کمال اتصال میخبر 

ذین را صف  برای الکافرین در نظر گرفته و  ن را از باب کمال 19/60: 1420از باب ذمّ اس .)فخررازی،
ّ
( قرطبی نیز ال

ی ابراهیم، به یک اصل به کار رفته در  یات نخستین سوره( فصل و وصل 9/339: 1364اتصال دانسته اس .)قرطبی، 

کند که بر جامعه انسانی حاکم اس  و  ن همان تعارض و تقابل عقل رحمانی و عقل شیطانی مهم و بنیادینی اشاره می

شقاوت را  ورد و دیگر در مسیر حرک  کاروان بشری تاریکی، نیستی و اس . یکی نور، زندگانی و سعادت را به ارمغان می

هِ   ورد. البته ادبیات قر نی در بیان سرنوش  این دو دسته بسیار قابل تأمّل اس  و راز این این امر در عبارت"به بار می
َّ
الل

رْضِ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فیِ الأ هُ مَا فیِ السَّ

َ
ذِی ل

َّ
" اس . گرچه این تعبیر ارتباطی با  یه پیشین ندارد و به همین دلیل هم عطف ال

ده اس ، ولی در راستای همان فضای معنایی به کار رفته اس ؛ زیرا  نگاه که جهان هستی و نظام خلق  در اختیار و نش

خواهند، سخ  در گمراهی دارند و  ن را منحرف میها را از راه خدا باز میتح  فرمان الهی اس ، پس کسانی که انسان

های هستی در اند و تمام پدیدهرو شدهبا ایمان که جهان هستی روبه هستند. به بیانی دیگر، چنین اشخاصی نه با افراد

 پی نابودی و برچیده شدن  نهاس  و این حقیقتی اس  که تاریخ جوامع بشری به  ن اذعان دارد.

ها ملهکند؛ زیرا فضای معنایی  یه یا جتواند مصداقی برای پیوند معنوی باشد که الفناری از  ن یاد میاین  یه دقیقا می 

یابد که جمله دوم چه ارتباط و تناسبی با ای اس  که خواننده با قرار گرفتن در  ن فضای معنایی به  سانی در میبه گونه

 جمله اول دارد.

 یَقْدِ 3
َّ

یحُ فیِ یَوْمٍ عَاصِفٍ لا تْ بِهِ الرِّ تَدَّ
ْ

هُمْ کَرَمَادٍ اش
ُ
عْمَال

َ
هِمْ أ  بِرَبِّ

ْ
ذِینَ کَفَرُوا

َّ
 ال

ُ
 عَلیَ . "مَثَل

ْ
ا کَسَبُوا لِكَ هُوَ شیَ  رُونَ مِمَّ

َ
ءٍ ذ

بَعِیدُ." داستان  نان که به پروردگارشان کافر شدند ]این اس  که[ کردارشان چون خاکستری اس  که بادی 
ْ
 ال

ُ
ل

َ
لا الضَّ

 راند دس  نتوانند یاف . این اس  گمراهی دوچیزی از  نچه کردهسخ  در روزی تندباد بر ن بوزد، که بر هیچ

هِمْ  شاهد مثال عبارت"  بِرَبِّ
ْ
ذِینَ کَفَرُوا

َّ
 ال

ُ
نویسد: " اس  که به  یات پیشین وصل نشده اس . بیضاوی در این باره میمَثَل

م اس  که محذوف شده و این  یه جمله
ُ
یک

َ
... در نقش مبتدا بوده و خبر عبارتی چون فیما یُتلی عَل

ُ
-ی مستأنفه میمَثَل

هم را بدل از مبتدا دانسته و کَرَمادٍ را خبر 3/196: 1418باشد.)بیضاوی، 
ُ
... را مبتدا قلمداد کرده و أعمَال

ُ
( برخی نیز مَثَل

هم را مبتدای دوم دانسته  و کَرَمادٍ خبر 2/56: 1363فرض کردند.)ابن انباری،
ُ
... را مبتدا اول و أعمَال

ُ
( نظر دیگر مَثَل

اند.)ابن س  در نظر گرفتهبه همراه خبر  ن، خبر برای مبتدای نخ برای مبتدای دوم فرض کرده  نگاه مبتدای دوم را

ی مزبور مستأنفه بوده و به همین دلیل به ی مفسران در یک نکته اتفاق نظر دارند و  ن اینکه  یههمان( اما همه :انباری

  یات قبل عطف نشده اس .

حاکم در  یات اس . از نظر معنایی این  یه با  یات از دیدگاه  الفناری  سبب فصل در این اینجا همان پیوند معنایی 

پیشین در یک راستا هستند؛ زیرا سوره از همان ابتدا بحث میان دو گروه مؤمنان و کافران مطرح کرده و  ن را با صورتهای 

ر ذهن کند که چند صورت را به صورت یکجا و کامل تصور کرده و دبرد در این روند گاهی ایجاب میگوناگون پیش می

را مستقل و منفرد در نظر گرفته در  ن تأمّل کنیم. این امر از  ن رو نیس  که  کند که یکیمنسجم کنیم و گاهی ایجاب می

ی زمانی و مکانی ارتباط معنایی میان  نها وجود ندارد، بلکه این فصل حدود و ثغور معنایی را درهم نوردیده و  ن را از دایره

یتی، فرهنگی، تاریخی و مذهبی منتقل ها به دور از تفاوتی انسانبرای همهکند و پیامی بیرون می
ّ
های جغرافیایی، مل
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 پذیر نیس . کند و این مهم جز با فصل امکانمی

بَوَار . "4
ْ
وْمَهُمْ دَارَال

َ
 ق

ْ
وا

ُّ
حَل

َ
هِ کُفْرًا وَأ

َّ
 نِعْمََ  الل

ْ
وا

ُ
ل ذِینَ بَدَّ

َّ
مْ تَرَ إِلیَ ال

َ
ل
َ
 * أ

َ
مَ یَصْل قَرَار.  یا ننگریستی به کسانی جهَنَّ

ْ
وْنَهَا وَبِئسَ ال

دوزخ،  بدل کردند، و قوم خود را به سرای هلاک  در وردند؟ -یا به کفر  -که ]سپاس[ نعم  خدا را به کفران و ناسپاسی 

     "30_  29 ، و بد قرارگاهی اس .-یا در  ن بسوزند  -که به  ن در یند 

مَ »موضوع مورد بحث عبارت وْنَهَاجهَنَّ
َ
ی قبل خود عطف نشده اس . طبق دیدگاه الفناری بین که به  یه اس «  یَصْل

 اند.این دو اتحاد تام معنایی برقرار اس . اما دانشمندان بلاغی و مفسران قر نی عل  فصل در این  یه سه مورد دانسته

بَوَار»نخس :  ن را عطف بیان برای
ْ
 ؛2/555زمخشری،  ؛6/484: 1372 طبرسی،ر.ک: نظر گرفتند.) در« دَارَال

 .(3/199بیضاوی، 

بَوَار»دوم:  ن را بدل برای
ْ
عکبری،  ؛164 /2: 1430جانی، الجر ؛6/294تا: طوسی، بیر.ک: در نظر گرفتند.)« دَارَال

1419 :1/222). 

ی جمله 30ی یهاند. طبق این نظر،  و مفعول برای فعل محذوفِ یَصلون در نظر گرفته سوم: از باب اشتغال دانسته

 (12/56طباطبایی،  ؛12/254ابن عاشور،ر.ک: رود.)مستأنفه به شمار می

ونها»ی قابل تأمّل در این  یه عبارتنکته
َ
اس . یعنی رهبران أمّ  با نافرمانی از دسورات خداوند و  موزهای دینی « یَصل

توان تعبیر مشهور نم روانه کردند. طبق این  یه نمیمردم و پیروان خود را به هلاک  و خسران در این دنیا و در  خرت به جه

اصل قابل قبولی دانسته و بدان استناد کرد. بلکه اختیار و انتخاب در برابر هدای  و « ما مأمورهستیم و معذور» و رایج

ضلال  دس  خود  دمی اس  و صرف اینکه اگر از دستورات سران و رهبران فاسد خود نافرمانی کند سخ  شکنجه 

 شود، پذیرفتنی نیس .یم

مَاء.. "5 رْعُهَا فیِ السَّ
َ
ابٌِ  وَف

َ
هَا ث

ُ
صْل

َ
بَةٍ أ جَرَةٍ طَیِّ

َ
بَةً کَش مَةً طَیِّ

َ
 کل

ً
هُ مَثَلا

َّ
مْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ الل

َ
ل
َ
ای که خدا چگونه  یا ندیده أ

]قرار داده اس [ که ریشۀ  ن ]در را چون درخ  پاکیزه  -اعتقاد درس  و ایمان راستین  -؟ سخن پاکیزه مَثَلی زده اس 

 (" 24.)به  سمان سر بر ورده اس  -زمین[ استوار و شاخۀ  ن در  سمان اس  

اند: از ی مذکور را از باب استیناف ابتدایی قلمداد کرده و گفتهاین  یه شاهد و مصداق برای فصل اس . مفسران  یه

ل اهل ایمان و هدای  و اهل کفر و ضلال  را بهترین شکل ممکن  نجایی که خداوند متعال در  یات پیشین اوضاع و احوا

( 12/249نمود تا برای متنبّه کردن ذهن و اقتضای کلام این  یه بیان شود.)ابن عاشور، به تصویر کشید، از این رو لازم می

به تصویر کشیده شده اس . رسد در این  یه و  یات بعدی تقابل ثبات و زوال با تمثیلی زیبا و محسوس و ملموس به نظر می

شود، این اس  حق و توحید ر کلمة طیبة همان توحید و کلمة ترین پیام و مفهومی که از این تمثیل برداش  میمهم

پذیرد ولی باطل و ( هرگز زوال نمی12/50طباطبایی،  ؛4/414: 1137حقی برسوی، ر.ک: خبیثة همان شرک اس .)

ریشه نا و نیستی هستند؛ چراکه درخ  ایمان ریشه در خاک دارد ولی درخ  کفر بیشرک سرانجامی ندارند و محکوم به ف

شود، امید و قوت قلب دادن به اهل ایمان اس ؛ زیرا طبق اس . دومین معنا و مفهومی که از این تمثیل استنباط می

اندازد لان ترس و وحش  میخبران و جاهماند که تنها در جان بیتمثیل قر نی قدرت اهل شرک چون ببر کاغذی را می

 ای برای خندیدن نیس .ولی برای افراد  گاه جز وسیله

ها از هیچ ظلم و فسادی دریغ لذا اگر پیروان شیطان راه ستم در پیش گرفته و از برای تأمین منافع خود در حق انسان 
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و در خواب رفتن اهل ایمان اس .  خبرینورزند، این رفتار زش   نها ناشی از قدرت و شوک   نان نیس ، بلکه از بی

 واقعی  تلخی که تاریخ جوامعی اسلامی نیز بارها و بارها  ن را تجربه کرده اس .

اینجا کمال انقطاع اس ؛ زیرا این  یه معنای مستقلی داشته  رتوان گف  که سبب عطف نشدن داز دیدگاه الفناری می

 و چندان ارتباطی با معنای  یات پیشین ندارد.

   ی ابراهیمبررسی بلاغی موارد وصل سوره. 2 .7

رِیبٍ ن1
َ
جَلٍ ق

َ
رْنَا إِلیَ أ خِّ

َ
نَا أ  رَبَّ

ْ
مُوا

َ
ذِینَ ظَل

َّ
 ال

ُ
یَقُول

َ
ابُ ف

َ
عَذ

ْ
تِیهِمُ ال

ْ
اسَ یَوْمَ یَأ نذِرِ النَّ

َ
مْ . " وَأ

َ
و ل

َ
  أ

َ
سُل بِعِ الرُّ بْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّ جُّ

 مَا
ُ

بْل
َ
ن ق سَمْتُم مِّ

ْ
ق

َ
 أ

ْ
ونُوا

ُ
ن زَوَال. تَک م مِّ

ُ
ک

َ
اند و مردم را بیم کن از  ن روز که عذاب بدیشان  ید، پس کسانی که ستم کرده ل

واپس دار تا دعوت تو را پاسخ دهیم و فرستادگان را پیروی کنیم. ]به  نها  -کوتاه  -گویند: خداوندا، ما را تا مدتی نزدیك 

 (44.)خوردید که شما را هرگز زوالی نباشد؟گفته شود:[  یا شما نبودید که پیش از این سوگند می

محل نظر ما در این  یه سبب عطف اس . یعنی وَأنذِر النّاس... به کدام  یه عطف شده اس ؟ و عل  عطف چه بوده 

اس  و دوم اینکه طبق دیدگاه فناری جامع مشترک میان دو جمله جه  عطف در اینجا چیس ؟  یه با فعل امر  غاز شده 

ی طلبی به امر در معنایی حقیقی خود به کار رفته اس ، لذا معطوف علیه نیز باید طلبی باشد چراکه جملهو این فعل 

کند که در روز رستاخیز و حسابرسی  رزوی بازگش  شود. این  یه در مورد ستمکارانی بحث میی خبری عطف نمیجمله

خداوند متعال خطاب به  42ز عذاب الهی نجات دهند. در  یه به دنیا را دارند تا به دعوت پیامبران لبیک گفته و خود را ا

ا...پیامبر)ص( می فِلًا عَمَّ
َ

هَ غ
َّ
 تَحْسَبنَّ الل

َ
و گمان مبر که خدا از کارهای ظالمان غافل اس  )نه بلکه کیفر(  نها  فرماید: وَلا

ایستد. گرچه واژه النٌاس در بردارنده ها در  ن )از ترس و وحش ( از حرک  باز میبرای روزی که چشم ه را تأخیر انداخت

توان گف  که  یه همه مردم اس  ولی ادامه  یه قرینه بر این اس  که مراد از  ن ستمکاران هس  و به همین جه  می

ی عطف شده اس ؛ زیرا هر دو طلبی اس  و با یکدیگر اشتراک معنایی دارند. امّا از نظر معنایی نکته 42مورد نظر به  یه 

گذرد مردم عادی و معمولی ر ی در این عطف نهفته اس .  نگاه که بیدادِ بیدادگر و ستم ستمگر از حدّ و اندازه میظریف

پندارند که دنیا حساب و کتاب ندارد خود پیامبر)ص( از این قاعده مستثنی نشده اس  ر چنین می 42ی که البته در  یه

تیب از ایمان راستین فاصله گرفته و خود را با شرایط موجود تطبیق رسد و بدین تر و  ه ستمدیدگان به گوش کسی نمی

نگرد. از دید کتاب مقدّس، نخس  اینکه ظلم و ستم تا روز دهند ولی منطق قر نی از منظری متفاوت به موضوع میمی

بْصَار»حشر در این جهان وجود خواهد داش 
َ ْ
خَصُ فِیهِ الأ

ْ
رُهُمْ لِیَوْمٍ تَش مَا یُؤَخِّ دوم، اینکه ستمگران هرگز « ابراهیم/42. إِنَّ

ن زَوَال»کنندپایانی برای خود تصور نمی م مِّ
ُ
ک

َ
 مَا ل

ُ
بْل

َ
ن ق سَمْتُم مِّ

ْ
ق

َ
 أ

ْ
ونُوا

ُ
مْ تَک

َ
و ل

َ
سوم، ستمگران تنها با منطق و ادبیات « أ

بْ دَعْوَتَكَ »شوند.زور و شکنجه تسلیم می رِیبٍ نجُّ
َ
جَلٍ ق

َ
رْنَا إِلیَ أ خِّ

َ
نَا أ چهارم، انسان خردمند و عاقل هرگز بر کسی ستم  «رَبَّ

 »اند.زند که مغلوب نفس خود شدهدارد و این خصل  پلید تنها از کسانی سر میروا نمی
ْ
ف

َ
در «ابراهیم/43دَتهُمْ هَوَاء. یوَأ

نهی بیان این  یه سبب وصل دو جمله نیز از نگاه الفناری اتحاد  ن دو در انشایی بودن اس  که جمله نخس  به صورت 

کنند، یاد می« التوسط»شده و جمله دوم به صورت امر  مده اس  و چون میان  ن دو ارتباط معنایی که ایشان از این امر 

 برقرار بوده، لذا این دو جمله به یکدگر با حرف عطف واو پیوند خوردند.

 مُوسیَ 2
َ

ال
َ
 ق

ْ
  . "وَإِذ

ُ
یْک

َ
هِ عَل

َّ
 نِعْمَةَ الل

ْ
کُرُوا

ْ
نجلِقَوْمِهِ اذ

َ
 أ

ْ
بْنَاءَکُمْ یکمْ إِذ

َ
ونَ أ بحِّ

َ
ابِ وَیُذ

َ
عَذ

ْ
مْ سُوءَ ال

ُ
نْ ءَالِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَک م مِّ

مْ عَظِیمٌ.
ُ
ک بِّ ن رَّ ءٌ مِّ

َ
م بَلا

ُ
الِک

َ
های خویش فرستادیم که: قوم خود را از و هر ینه موسی را با نشانه وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ وَفی ذ
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بیرون بر، و روزهای خدا را به یادشان  ر؛ همانا در این ]یاد وری[ برای هر شکیبای سپاسگزاری  تاریکیها به روشنایی

 "(6. )هاس نشانه

ونَ " اس . همین تعبیر در  یهمحل بحث در  یه بحِّ
َ

نج 49ی ی بالا عبارت" وَیُذ
َ
 أ

ْ
نْ ءَالِ فِرْعَوْنَ یسوره بقره "وَإِذ م مِّ

ُ
ک

 
َ

عَذ
ْ
مْ سُوءَ ال

ُ
بْنَاءَکُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ" بدون حرف واو به کار رفته اس . اکنون این پرسش مطرح یَسُومُونَک

َ
ونَ أ بحِّ

َ
ابِ یُذ

ی پنجم دلال  معنایی  ن را توسعه  مدن حرف واو در این  یهاس  که از نظر معنایی بین این دو  یه چه تفاوتی وجود دارد؟ 

حون بر تنها یک مصداق دلال  میبخشیده اس . در سوره بقره سُوء  کند و  ن همان کشتار فرزندان قوم العذاب و یُذبِّ

ی ابراهیم بر دو معنا و مفهوم متفاوت اشاره دارد. یعنی حضرت موسی توسط فرعون اس . در حالی که این تعبیر در سوره

های دیگری علاوه بر کشتن، شکنجه بریدند یعنیکردند و هم سر  نها را میفرعون قوم حضرت موسی را هم شکنجه می

کند.)الفراء، ی بقره این دو عبارت تنها به یک معنا یعنی شکنجه دلال  میداش  ولی در سورهنیز در حق  نها روا می

بّحون می2/273: 1403
َ

سوره بقره بدون عطف به کار  49نویسد: این تعبیر در  یه ( ابن عاشور نیز در باره عطف شدن یُذ

کند. اما کاربرد  ن با حرف واو عطف حاکی ق و معنا دلال  میدا ؛ زیرا مصداق بدل اشتمال بوده و بر یک مصرفته اس

از  ن اس  بر دو نوع شکنجه که هر یک متفاوت از دیگریس  دلال  دارد و عطف  ن از باب عطف خاص بر عام اس .)ابن 

 .(12/225: 1420عاشور،

ها به الفناری این مورد نیز مصداقی برای فصل معنوی اس . یعنی موقعی  معنایی جملهچنانچه بیان کردیم از نگاه 

 طوری اس  که نیازی به پیوند لفظی نیس .

لِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَ  . "3
َ

رْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذ
َ ْ
مُ الأ

ُ
ک نُسْکِنَنَّ

َ
الِمِینَ*وَل

َّ
نَّ الظ

َ
نهُلِک

َ
مْ ل یهْمْ رَبهُّ

َ
وْحَی إِل

َ
أ
َ
فَ وَعِید* وَ امِی وَخَاف

ارٍ عَنِید. پس پروردگارشان به  نان وحی کرد که البته ستمکاران را هلاك می  جَبَّ
ُّ

 وَخَابَ کُل
ْ
کني*و هر ینه شما را اسْتَفْتَحُوا

کردنم بهراسد *و کس اس  که از مقام من بترسد و از بیماز پس  نها در  ن سرزمین جای خواهیم داد. این برای  ن

 .(13ر 14ر15گری نومید و زیانکار شد )شایش و پیروزی خواستند، و هر گردنکش ستیزه]پیامبران[ گ

لِمِینَ  »یمحل بحث میان دو جمله
َّ

نَّ الظ
َ
نهُلِک

َ
رْضَ  ل

َ ْ
مُ الأ

ُ
ک نُسْکِنَنَّ

َ
رود. زیرا میان اس  که از باب وصل به شمار می« وَل

شان برقرار اس . فایده و جامع مشترک معنایی نیز بین این دو جمله شبه کمال اتصال برقرار اس . هر دو خبری بوده

و درنگی صورت  دیدگان بدون هیچ وقفهاصل در این مورد  ن اس  که نابودی ستمگران و پیروزی اهل ایمان و ستم

فناری از پذیرد. این مورد نیز از باب پیوند لفظی اس  که الپذیرد و این اتفاق مبارک با عنای  و امداد الهی وقوع میمی

های متن از لحاظ خبری و انشایی بودن انسجام و اتخاد ه یا جملهلرود که میان دو جمکند و زمانی به کار می ن یاد می

 حاکم باشد.

همین سوره نیز طبق مورد ششم که بیان کردیم، وصل صورت گرفته اس ؛ زیرا هم جامع مشترک  23و  22در  یات 

 ز لحاظ خبری بودن اشتراک دارند.معنایی با یکدیگر دارند و هم ا

یحُ فيو . "4 تْ بِهِ الرِّ تَدَّ
ْ

هُمْ کَرَمادٍ اش
ُ
عْمال

َ
هِمْ أ ذینَ کَفَرُوا بِرَبِّ

َّ
 ال

ُ
ا کَسَبُوا عَلی مَثَل يْ  یَوْمٍ عاصِفٍ لا یَقْدِرُونَ مِمَّ

َ
ءٍ ذلِكَ هُوَ ش

بَعیدُ )
ْ
 ال

ُ
لال [ کردارشان چون خاکستری اس  که بادی دند ]این اس  کهداستان  نان که به پروردگارشان کافر ش (18الضَّ

 (18اند دس  نتوانند یاف . این اس  گمراهی دور. )سخ  در روزی تندباد بر  ن بوزد، که بر هیچ چیزی از  نچه کرده

بَعیدُ فصل )شاهد مثال در  یه 
ْ
 ال

ُ
لال  و(  از ماقبل اس  یعنی به جمله  اسمیه )ذلِكَ هُوَ الضَّ

َّ
 ال

ُ
هِمْ مَثَل (  ذینَ کَفَرُوا بِرَبِّ
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عطف نشده با وجود اینکه هر دو اسمیه و خبریه هستند. عل  این فصل را می توان چنین بیان کرد که بین این دو جمله 

بَعیدُ کمال اتصال برقرار اس ، زیرا می توان جمله)
ْ
 ال

ُ
لال ذینَ کَ و(  را به منزله بیان برای جمله )ذلِكَ هُوَ الضَّ

َّ
 ال

ُ
فَرُوا مَثَل

هِمْ   این کفر گمراهی بی انتهایی اس .   نان که به پروردگارشان کافر شدند( به شمار  ورد یعنی  گف : بِرَبِّ

 گیری. نتیجه8

با بررسی دیدگاه الفناری در مورد فصل و وصل علوم بلاغی و تطبیق  ن در متن قر نی یعنی سوره ابراهیم به نکات 

 ذیل رسیدیم:

در جملات از دیدگاه الفناری، دو اصل بنیادین دارد: نخس  جامع مشترک معنایی میان دو  بلاغ  فصل و وصل-ا

جمله و دوم سازگاری و هماهنگی در خبری یا طلبی بودن  ن دو؛ غیر از این دو مورد، سایر موارد از دیدگاه ایشان بر 

 شود.خلاف اصل بوده و جزء استثناء تلقی می

تا در بررسی و واکاوی عل  عطف شدن فصل و وصل، لازم و ضروری اس   ناری به موضوعبا تکیه بر دیدگاه الف  -ب  

بر خلاف دیدگاه جمهور که در این  ؛نشدن دو جمله به یکدیگر، کل ساختار متن و باف   ن مورد توجه قرار گیرد عطف یا

 کنند.باره اغلب به ساختار دو جمله توجه می

دیدگاه الفناری در باب فصل و وصل همان پیوند معنوی اس ؛ بدین معنا که جملات بدون  هترین شاخصمهم -ج

 شوند، از نظر باف  معنایی با یکدیگر انسجام و اتحاد دارند.ینکه با حرف عطف به یکدیگر متصل ا

مؤید نظر مذکور ی ابراهیم با تکیه بر دیدگاه الفناری در این مقاله بررسی و تحلیل بحث فصل و وصل در سوره -د

که همواره میان تمامی  شودن جملات در این سوره، ثاب  میاس ؛ زیرا با بررسی موضوع فصل و وصل به کار رفته میا

اما نبودن  ؛شدت و حدّت داشته باشد ،شاید این ارتباط و پیوند ؛ارتباط معنایی وجود دارد ،ی که وصل صورت گرفته یات

مر مهم اتفاقی و بدون هدف و غرض صورت نگرفته اس ؛ بلکه با نهای  ظراف  و درای   ن غیر ممکن هس  و البته این ا

 د و دارای پیامی سودمند بوده اس .  منهدف

 منابع .9

 قر ن کریم -

، محقق، عبدالباری ه.ق(، روح المعاني في تفسیر القر ن العظیم و السبع المثاني1415 لوسی، محمود بن عبدالله، ). 1

 .بیروت، دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون ،عطیه، علی

 ، قم، موسسة دار الهجرة. ه.ش(، البیان فی غریب اعراب القر ن1363ابن انباری، عبدالرحمان بن محمد، ). 2

 .ه.ق(، التحریر و التنویر، بیروت، مؤسسة التاریخ العربي1420ابن عاشور، محمد طاهر، ). 3

 ی مرتضی کریمی نیا، معنای متن، تهران، طرح نو، چاپ پنجم.ه.ش(، ترجمه 1380، )ابو زید، نصر حامد. 4

 ه.ش(، ترجمه قر ن، تهران، انتشارات سروش، چاپ چهارم. 1374 یتی، عبدالحمید، ). 5

بیروت، ، ، إعداد، مرعشلی، محمد عبدالرحمنه.ق(، أنوار التنزیل و أسرار التأویل 1418بیضاوی، عبدالله بن عمر، ). 6

 دار إحیاء التراث العربي.

م(، تحقیق، خلیل ابراهیم خلیل، مختصر المعانی فی البلاغة، بیروت، دار الکتب  1971التفتازانی، سعد الدین، ). 7

 العلمیة.
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